
 1388پاييز   104شمارة  4

 

 قرآن 
 و 

 حديث 
 )سكوت(صَمت تبيين ميدان معناشناسي 

 البلاغهدر نهج
 

 نصرالله شاملي
 ار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه اصفهانيدانش

 علي بنائيان اصفهاني
 پژوهشگر علوم قرآن و حديث

 
 16/8/88تاريخ پذيرش:   11/5/88تاريخ دريافت:  چكيده 

از نظر علم لغت و در اصطلاح علمم الاملات توحمي   «صمت»در اين مقاله، نخست واژه 
گمردد. بما ترسميم ميمدان شود. سپس بمه اماربرد آن در قمرآن امريم اشماره ميداده مي

معنما  آن مشمخش شمده، بمه منظمور ، واژگمان همالبلاغهنهجدر  «صمت»معناشناسي 
دلالي آن در ميان روايمات و نم د صماحبان عقم  و  رآشكارتر شدن معنا  اين واژه، تطوّ

 شود.قلب بيان مي
دارا  يك سيستم معنايي است اه بايد عناصر ممرتب  بما آن را در مسمير  «سكوت»واژه 

رات دلالمي، بايمد در تطموّتاريخي معنا  لغو  استخراج ارد، و از نظر اصطلاحي ني  مي
 و الالاقي روشن شود. مصاديق گوناگون آن در متون مختلف ديني، علمي

امه مي. بنابراين، بسته به ايناند و هم الا ها  الالاقيصمت يا سكوت، هم دارا  ارزش
شود. پس صمت يا سكوت دو را در اجا به اار بريم، پيوسته بر مصاديق آن اف وده ميآن

 گردد.از باب اشتراك معنو  تلقي مي
ارتباط دارد و به همين دليم  در  صمت يا سكوت با واژگاني همچون حكمت، حلم و علم

 آيد.شمار ميزبان اه  حديث يكي از چهار ران تفقَه به
 البلاغه، علم الالات.صمت، سكوت، معناشناسي، نهج: هاكليد واژه
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 مقدمه 
هاي ممتد، واژگان  در اين زمينه با بررسي 

وجو  معناي سكوت به صورت زير جست هم 
توجههه بههه    شده است كه ما مركز ثقل آن را با 

 كنيم: منابع حديث و قرآن »صمت« تعيين مي 
 

 ء = آرامش( )هدوُ  خَبو   سكوت         
 

 )سكوت(   لازمه          صمت                         متعتع 
 

 )سكوت(   خفوت         

كند و  كه در كلامش گويايي نيست، زبانش گير مي )آن  رعيل 
 تواند درست سخن بگويد( نمي 
 

 مههورد بررسههي قههرار  از واژگان بال  چه آن 
معنهها و نههه لز   گيرد، در واقع واژگان هم مي 
 ها به شرح زير است: آن 
 

 سكوت 
 

 خَبو      صمت                             خفوت  

مت  اً صَمت  ُ –صَمَتَ  السههكوت   ، أطال اًو صههُ
اين ماده به معناي سكوت آمههده و بههه كسههي  

شود كه سكوت او طولني  صامت اطلاق مي 
 ، ماده صمت(  العرب ن لسا باشد  ) 

عههرب بههه كسههي كههه روز را تهها شهه  
گويد؛ چنان كههه سكوت نمايد، صامت نمي
به نقل از امهها   در روايتي از پيامبر اكر 

 آمده است:  علي
»ل رَضاعَ بعدَ فِصالٍ ول يُتمَ بَعدَ حُلُههمٍ و  

إلي الليل«؛ پس از بازگرفتن از   اًل صَمتَ يوم 
م رضههاع  شههير، شههيرخوارگي نيسههت و حكهه 

كههس كههه پههدر را از  كنههد  آن ا نمي تحقّق پيههد 
دست داده و به مرحلههه بلههوي رسههيده، يتههيم  

گوينههد و آن كههس كههه روز را تهها شهه   نمي 
گوينهههد   سهههكوت نمايهههد، صهههامت نمي 

 ، ماده صمت(  العرب لسان ) 
نتيجه در تعريههص صههمت گفتههه شههده  در 
 است: 

مِ بمهها ل يعنيههه و  »الصههمتُ ضههد الههت كلُّ
، إما بالصمت أو بالتكلّم فيمهها  بالفضول تركها 
    تعل هههقُ بدينهههه أو دنيهههاه« يعنيهههه ممّههها يَ

 (  189، ص 2، ج السعادات جامع ) 
چههه سههودي صههمت يعنههي نگفههتن آن

ندارد يا ترك فضول كلا   وقتي انسان در 
گو باشههد و آن گويههد، گزيههدهچههه ميآن

معنايي را كه از نظر معنوي يا مادي بههراي 
ز زيادي سخن او سودي ندارد نگويد، و ا

در جههايي كههه بايههد ب،رهيههزد، بههه صههمت 
 شود صص ميمتّ

ايههن وضههعيت را »تههرك مهها ل يعنههي« 
نامند؛ پس صمت مطلق سكوت نيسههت، مي

كههه يههاد  چرا كه بر اساس حديث پيامبر
، اگههر السعاداتجامعتعريص صاح  و شد 

هيچ نگويد، ساكت اسههت و  بنا باشد انسان
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ت« را تواند بههار ارزشههي »صههمسكوت نمي
 دارا باشد 

گههويي اسههت و  در واقع صمت نوعي كم 
مانند عفّت كه قناعت به چيزي كم است، اگر  

ت  كسي به گفتار در حدّ نياز بسنده كند، عفّهه 
تههوان  در گفتار دارد و عفّههت در گفتههار را مي 

 »صمت« ناميد  
گههراري »صههمت« در شههعر  ايههن ارز  

جاهلي نيز وجود داشته و بار معنايي اين واژه  
از ظهههور اسههلا  حفهها شههده اسههت     پههس 

 وعمرو گويد: ب ا 
 نّياتِغَما إن رأيتُ مِن مُ

 ذوات آذانٍ و جُمجُماتِ
،  العرب لسههان ماتِ ) صبر منهُنّ عَلي الصههُّ أ 

 ماده صمت(  
چه را مههن از سههر و صههداهاي پههر  اگر آن 

  دردسر صاحبان گو  و جمجمه )زنان مهه لًا
يهها خواننههدگان( ديههد  بههر سههكوت از آنههان  

   صابرتر  
در شعر بال »صُمات« به معنههاي سههكوت  
است  البته اين واژه معاني ديگههري نيههز دارد؛  

ات بههه معنههي عطههش و  م كه صههُ از جمله اين 
وَ  أَصمت«، روزي اسههت  ي تشنگي است؛ و » 

گفههت و فههرد  با كسههي سههخن نمي  پيامبر 
خاصي نزد پيامبر نبود تا با او سخن بگويههد   

 ، ماده صمت(  العرب لسان ) 

 ژة صمت وا و  قرآن  
مت را بههه جههاي سههكوت  قرآن واژه صهه 

شناسان قرآني در تبيين دليل آن  برگزيد و معنا 
 اند: چنين گفته 

تر اسههت؛ زيههرا  »صمت« از »سكوت« بليغ 
له علي النُّطقِ«   قوةَ»صمت« به معناي »فيما ل 

كههه قههدرت سههخن گفههتن  است؛ يعني كسي 
كههه در خصههوص »سههكوت«  ندارد  در حالي 

النطههق؛ يعنههي   قووو ة لهههُ  گفته شده است: »من 
م دارد و سههكوت كههرده  كسي كه توانايي تكلّ

، مههاده  515، ص القرآن معجههم لغههات است  ) 
 صمت(  

اگر كسي به صمت متّصههص شههود و بههه  
چون كسههي  را هم رغم قدرت بر تكلّم، خود 

تواند سخن بگويد، از نظر  نمي بداند كه گويا 
المعههاني نههاطق را نههازل منزلههه صههامت  علم 

و اين يعني سخن گفتن به مقتضاي   ايم نموده 
 حال  
مشههخ    اًگاه بار معنايي صمت دقيقهه آن 
گوي باشد  شود كه انسان سعي كند گزيده مي 

مخاط  بگويد يهها   و بر اساس مقتضاي حالِ
بهها بلاغههت سههازگارتر   اًنگويد  و اين مسههلم 

شناسههي در  جهها يههت نكتههه زبان است  از اين 
ن  شههود و آ خصوص قرآن به ذهن متبادر مي 

هاي مستعمل در قههرآن  بسياري از واژه كه اين 
كههه در جاهليههت بههار معنههايي سههط  بههاليي  
نداشته يا كاربرد آن در يههت سههط  محههدود  
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ويهه،ه، ترفيههع درجههه  بوده، با اسلوب بلاغههي 
كه واژه صههمت و صههموت در  اند؛ چنان يافته 

محدوده صحراهاي خالي از سكنه اسههتعمال  
ت  شههد كههه عههرب از ورود بههه آن وحشهه مي 

يابد  داشت؛ حال اين واژه به قدري توسعه مي 
كههه معيههار شخصههيتي انسههان بهها او سههنجيده  

 شود  مي 
نكتههه مهههم ديگههري كههه از ايههن كههاربرد  

كههه نفههس  كنيم اين شناسانه اسههتنبام مههي زبان 
زبان عربي خود حههاوي اسههتعدادهاي بههالقوه  
براي جهش زباني بوده، اما تنها عامههل رشههد  

نيست  براي جهههش  زبان عربي در خود زبان  
چون انقلاب فرهنگي  زباني عوامل بيروني هم 

و ديني، انقلاب اقتصههادي و انقههلاب علمههي  
تر علههو   رو با مطالعه عميق لز  است؛ از اين 

قرآنههي و مقايسههه آن بهها مبههاني زبههان و ادب  
تههر نمايههان  عربي، شگفتي و اعجاز قرآن بيش 

شود  قرآن توانسته است با همان مصههال   مي 
، كاخي ابدي بههراي حاكميههت فرهنگههي  اوليه 
كه ايههن  ود در دل بشريت بنا كند، در حالي خ 

اكنون در زبان عربي و ادب عصر  وضعيت هم 
ر را پشههت  ما كه ساليان دراز از رشد و تطههوّ

 شود  سر گراشته، مشاهده نمي 
بههار آن  در سراسر قرآن واژه »صمت« يت 

سورة اعههراب بههه كههار رفتههه   193هم در آيه 
إن تَدعُوهم إليَ الهُدي ل يَت بِعههوكُم   وَاست: 

؛ و  سواءٌ عليكُم اَدَعَوتُموهُم أ  أنتُم صههامتون 

خوانيد از شههما  [ هدايت فرا ]راه اگر آنان را به  
كنند، براي شما يكسان است چههه  پيروي نمي 

 آنان را بخوانيد يا ساكت شويد  
كه نفرمود: »أ  صههمتُم« بلكههه فرمههود:  اين 

براي آن است كه در مقابله    أ  أنتم صامتون 
با »ادعوتموهم« كه براي ماضي صرب به كار  

شههامل    أ  أنههتم صههامتون   ة رود، جملهه مههي 
شود  امهها اگههر بهها صههنعت  گرشته و حال مي 

شههد: »أ  صههمتُم« تنههها شههامل  مقابله گفته مي 
گرشته بود  در حالي كه معناي آيه اين است  

  ها را به هدايت طور كه در گرشته آن كه همان 
اي نههداد، اگههر خههامو   خوانديد و نتيجههه فرا 
كنههوني عايههد شههما    ة مانديد، همههين نتيجهه مي 
شد؛ يعنههي هههيچ فرقههي ميههان فراخههوان و  مي 

سكوت شما در هدايت آنان نيست  البتههه در  
آينده هم همين اسههت، و ايههن اعجههاز قههرآن  
است كه حقيقتي را محدود به زمههان گرشههته  

بههان در  نكرد، بلكه اين حقيقت قائم بر مخاط 
 آينده نيز جريان دارد  )همان مصدر(  

 طرح بحث 

 البلاغهر معنايي واژه »صمت« در نهجتطوّ
بار تكرار  هجده   البلاغه نهج واژه صمت در  

ها با مههواردي كههه  شده است كه ما از ميان آن 
رو  از نظر معناشناسي ما را يههاري دهههد روبههه 

 خواهيم شد: 
 فرمايد: مي   182درحكمت     -1
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نّهههُ  أ ي الصّمتِ عَنِ الحُكم؛ كمهها  »ل خيرَ ف 
جهها كههه بايههد  ل خيرَ في القههولِ بالجَهههل«؛ آن 

ه گفت در خاموشههي  سخن درست و حكيمان 
كه در سخن ناآگاهانههه و  خيري نيست، چنان 

 از روي جهل نيز خيري نخواهد بود  

صمت به معنههاي   اما   در اين حكمتِ
 خاموشي است  

 فرمود:   33قسمت    91در خطبه   -2

ا بعدَ إذ هِيَ دُخانٌ فالتحمت عُري  »و ناداه 
ها و فَتَههقَ بعههدَ الرتتههاق صههوامتَ  جِأشههرا 

ابوابها   «؛ در حالي كه آسمان به صورت دود  
شكل( بود به آن ندا داد، پههس روابهه   )گازي 

ميان آن را به هههم پيونههد داد، سهه،س ابههواب  
بههراي بههه حركههت افتههادن و  ] ها را ساكت آن 
 از هم دور ساخت    [ فعاليتش 

چه ابتدا  وامت جمع صامته، يعني هر آن ص 
شههود   جمع بوده سهه،س از هههم گسسههته مي 

انفجههاري   اًگازي جمع بوده، طبعهه  ة وقتي تود 
آمههده  گرفته و صدايي برنمي هم صورت نمي 

است  هنگامي كه آن انفجههار عظههيم در ايههن  
شكل صورت گرفت، گويهها  ه عظيم گازي د تو 

ابواب سههاكت آسههمان از هههم دور شههدند و  
ند  بنابراين صههامت در  ت بايد قرار گرف  هركجا 
  جا همان معناي قبلي را دارد، ولي اما  اين 

براي تبيين شكل اوليههه جهههان از آن اسههتفادة  
بسيار زيبا و علمي برده است و اين خود يت  

جا نشههانه  يي است  صموت در اين معنا  تطوّر 
عظيم به هم پيچيده است كههه هههيچ   ة تود يت 

هيچ فعههل و   اًو طبع  آمده صدايي از آن برنمي 
داده است  از شههروع فعههل و  انفعالي رخ نمي 

شههكل  انفعال و جههو  خههوردن ذرات گازي 
خههود بههه    باره تبديل بههه ضههدّصموت به يت 

گههازي    ة شكلي مهي  و ترسناك شههد و تههود 
[  ]حالههت آنتروپههي عههالم بههاره مندمج بههه يت 

و سراسههر  اي گستر  يافههت سابقه طرز بي به 
كجهها آن جههر   هر   آسههمان را گرفههت؛ كههه در 

د، و  ور جود آ و فلكي خاص، بابي خههاص بههه 
توده عظههيم بسههيار  برآمده از اين  چون اجراِ 

كدا  داراي بههابي مخصههوص  زياد بودند و هر 
اي در خههور عظمههت  به خود و داراي جاذبههه 

 خود، از آن به ابواب صامته ياد كرد  

، آن را  البلاغهههه نهج   شهههرح بحرانهههي در  
كرده كه پههرير    طوري غير منطقي تحليل به 

كههه از ظههاهر نههّ   آن دشوار است، مگههر آن 
دست برداريم و بههه تيويههل روي   البلاغه نهج 

وقتههي   آوريم، ولي تيويههل عبههارات امهها  
راج  است كه ظواهر الفاظ گويههاي حقههايق  

،  2بحراني، ج  البلاغه شرح نهج علمي نباشد  ) 
 (  90، ذيل خطبه  362ص 

واژه »صموت«   83در خطبه  اما     -3
 را به كار گرفته فرمود: 

تِ   »حتههي إذا تصههر مَت ا مههور و تَقَضهه 
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رائِ   الدُّهور وأزِ بَ النُّشورُ، أخرجَهم مِههن ضههَ
باعِ و    أوجِووةَةِالقُبههور و أوكههارِ الطّيههور و   السهها

إلي أمرهِ، مُهطعينَ إلي   اًمطارِحِ المهالِتِ سراع 
موت  معادهِ رَعيلًا ، يَنفُههرُهُمُ  اًصههفوف  اً، قيامهه اًصههُ

رُ و يُسههمِعُهُم الههدّاعي علههيهم لُبُههوس  ا  لبَصههَ
جا  «؛ تا آن ةِوالذلَّستسلاِ   و ضَرَعُ ال   ستكانةِال 

كه امور زنههدگي پيههاپي بگههررد و روزگههاران  
س،ري شود و رستاخيز برپا گردد  در آن زمان  

هاي  ها را از شههكاب گورههها، لنههه انسههان 
هاي جنگ  پرندگان، و خانه درندگان و ميدان 

آورد كه با شتاب بههه سههوي فرمههان  بيرون مي 
هايي  روند و بههه صههورت دسههته پروردگار مي 

خههامو  و صههفوب آرا  و ايسههتاده حاضههر  
نگرد و  ها را مي خدا آن   ة شوند، چشم بينند مي 

رسههد،  ههها مي صداي فرشتگان بههه گههو  آن 
 ها پوشيده شده است  ت بر تن آن لباس ذلّ

به    صُموت در اين بخش از سخن اما  
 مو  است  معناي خا 

بعد نطههقٍ«   صامتةً»  149در خطبه   -5و  4
به معناي خاموشي پس از سخن فراوان است  

ذيههل سههخن »وَ إن كههان   91و باز در خطبههه 
« به  اً«، »صامت ناطقةٌ  التدبيرِفَحُج تهُ بِ  اًصامِت  اًخَلق 

 معناي خاموشي است  
 فرمود:   183طور در خطبه  و همين    -6

  حُجَّووةُ ناطقٌ،  »فالقرآنُ آمرٌ زاجرٌ و صامتٌ
الِله علي خلقِهِ«؛ قرآن هم امركننده است و هم  

]از  [ صامت اسههت و  ]از يت طرب كننده، منع 
[ ناطق، )قرآن( حجّت خداوند بر  طرب ديگر 

 خلقش است  
در تحليهههل واژه »صهههامت« در عبهههارت  

 گوييم: يادشده مي 
شناسي خاص قرآن توجه  كس به زبان هر 

ههها و واژگههان  كند و با دقت فراوان بههه بافت 
كليدي قرآن و نيز به ساختار نحوي و بلاغي  

يابد كه آيات قرآني همههه در  آن بنگرد، درمي 
يت سط  نيست، حتي يت آيه ممكن اسههت  

كننههده يههت  از وجهي روشههن و گويهها و بيان 
يههت واقعيههت علمههي باشههد؛ امهها از   حكم يا 

طرب )وجه( ديگر ممكن است معنههايش  يت 
جاست  وه كند  اين ر جل مبهم و غير قابل تصوّ

  كه چون واقعيههات قرآنههي همههه در پوشههش 
كس كههه بههه  اند، آن الفاظ خود را مخفي كرده 

علم كتاب )قرآن( واقص باشههد، بههه ناطقيههت  
 كند  قرآن و صامت بودن آن اعتراب مي 

صُموت قرآن به معناي جمود و سههكوت  
نيست  بلكه به دليل دارا بودن يت نظا  بسيار  

رعايههت آن موجهه    پيچيده زباني است كههه 
ايههن نظهها ، موجهه    توجهي به ناطقيت و بي 

گنگ شدن يا خامو  مانههدن قههرآن خواهههد  
 بود  

كه قههرآن بهها تههدبّر و تفقّههه و تفكههر  چنان 
تلاوت شود، بسياري از زواياي خههامو  آن  
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روشههن شههده، معههارب بلنههدي عايههد انسههان  
 شود  مي 

هههاي  در بيههان وي،گي   96در خطبههة     -7
 فرمايد: مي   پيامبر 

»كلامُهُ بيانٌ و صَمتُهُ لِسههانٌ   «؛ سههخن او  
[ و صمت و سكوت او نيز زباني  ]احكا  بيان 

 گويا بود  
بههه   تر وي،گي پيامبر براي بررسي بيش 

 پردازيم: شرح بحراني مي 
لِيُبَههيانَ  او در وصص »كلامُه بيانٌ« از آيههة 

استنبام نمههوده اسههت   لِلنّاسِ ما نُزال إليهم    
  د به تفسير و بيههان پيههامبر كه وحي خداون 

نياز دارد  بر اين اساس آن بخههش از معههارب  
تههري نيههاز دارد، و  قرآن و وحي كه بيان بيش 

  ة كند، وظيف آيه را از ابها  و سكوت خارج مي 
  معصو  و در رأس همه معصومين، پيامبر 

 باشد  مي 
اي  ئل معرفتي و اعتقادي، در پاره سا بجز م 

خههود گههواه و  از احكا  شرعي، فعل معصو  
دليل مهمي براي عمل اصههحاب و تههابعين و  

معصو ، خود    ة ساير مؤمنان است و مانند گفت 
چههه  بيان ديگري از معارب شريعت است  آن 

متُهُ  جا مهم است اين در اين  كه فرمود: »و صههَ
لسانٌ« صَمت با لسان در ايههن كههلا  گويههاي  
ن   نوعي تضاد معنايي است؛ زيرا لسان از لَسههَ

  م و روشههنيِن يعني فصاحت تكلّهه آمده و لَسَ

  منظور آن اسههت كههه سههكوت پيههامبر  آن  
تواند باشد  بحرانههي  خود نوعي زبان گويا مي 

»لسان« را براي سههكوت   البلاغه شرح نهج در 
استعاره دانسته و گفته است كه وجههه جههامع،  

است كه مستلز  بيان   همان سكوت پيامبر 
 حضرت از دو وجه است  آن 

تههي سههكوت كنههد و  وق   پيههامبر    -يههت 
مانههد، و  چه را نبايد بيان كند خههامو  مي آن 

  اين براي آن است كه به امّت سههكوت را در 
 شود، تعليم دهد  جايي كه به آنان مربوم نمي 

ديدگاه صحابه چنين است كه در   از   -دو 
طور كلههي از ديههدگاه  ]و به   جايي پيامبر هر 

، و ايههن سههكوت در  [ سههكوت كردنههد شههيعه 
فعلي از كسي سر زده و ايشان  جايي باشد كه  

نسبت به آن بياني نفرمودند، همههين سههكوت  
ه  قهه زيرا در اصههول ف بيان صحت حكم است؛  

»تيخير بيان از وقههت حاجههت« را نسههبت بههه  
داند  پههس اگههر عملههي در  شارع درست نمي 

حضههور معصههو  واقههع شههد و معصههو  در  
صحت و سههقم آن مطلبههي نفرمههود، صههرب  

حت عمههل  »سكوت معصو « همان معيار صهه 
،  2، ج  شههرح بحرانههي بههراي مكلّههص اسههت  ) 

 (  93، ذيل خطبه  419ص 
اين وي،گي براي صاح  شريعت اسههت  
كه به اوصياي او )ائمه معصومين( نيز تعمههيم  
يافته است، و معيار تجويز »سكوت« معصو ،  
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همههان عصههمت تعيُّنههي او از سههوي شههارع  
كه »صمت«  مقدس )خداوند( است؛ نتيجه آن 

به معنههاي تقريههر    اًمجاز   در اين سخن اما  
 »سكوت« به كار رفته است  

ضههمن بيههان    ، امهها  154در خطبه    -8
واژه    ضهههرورت اطاعهههت از امامهههان 

»صَمَتُوا« را كه مشتق از صمت است ايراد  
هاي  اين خطبه برخي از وي،گي   فرمود  در 

 ذكر شده است:   بيت اهل 
»فيهم كرائمُ القرآنِ و هُم كنههوزُ الههر حمن،  

مَتوا لَههم يُسههبَقوا«؛  إن نطقو  دَقوا و إن صههَ ا صههَ
اي از قرآن نازل شههد،  دربارة آنان آيات كريمه 

هاي خههداي  در حههالي كههه آنههان گنجينههه 
اند و  اند  اگر به نطههق درآينههد، صههادق رحمن 

كس بر آنههان پيشههي  اگر خامو  باشند، هيچ 
 نجويد  

معناشناسي تنها به معناي واژه كار نههدارد،  
درك معنههاي مههتن بههه  شد پس از و ك بلكه مي 

يههت  مل درون و برون متن نظر كههرده، هر عوا 
تههري در رونههد اشههتباهات  را كههه تههيثير بيش 

معنايي دارند، مورد ملاحظه قرار دهد  يكههي  
از عوامل مهم تيثيرگرار در درون متن، بافههت  

چههه را در  )سياق( است  در اين سياق، مهها آن 
آن سههراي  هههاي  مههورد قههرآن كههريم و وي،گي 

سههراي    نيههز   بيههت ايد در مورد اهل داريم، ب 
بيههت اسههت؛  بگيريم  سياق متن، وصههص اهل 

داران علههم او و درهههاي  وفا و خزانههه ياران با  
باشند  قههرآن نيههز  ورودي او به آن معارب مي 

آيات بسياري را در اين زمينه ارائه كرده است  
و اين سب  بيروني بههراي فهههم جملههة »و إن  

سههبقوا«  يُوا و إن صههمتوا لَههم  ق نَطَقههوا صههد 
 باشد  مي 

بيت كههه مههزيّن بههه علههو  و معههارب  اهل 
ههها  انههد و حكمههت خداونههد در دل آن قرآن 

اند؛ پههس راسههت  ت بيت شده است اهل تزكيه 
گويند  و چون گفتار و رفتههار و سههكوت  مي 

آنان نيز بر اساس حكمت است، اگر سكوت  
هههايي نهفتههه كههه  كنند، در سكوتشان حكمت 
 بايند  گوي سبقت را از ديگران بر 

بههه حههق و صههامتان بههه   پس آنان، ناطقانِ
اند  اين دو وي،گي است كههه آنههان را  حكمت 
اي برجسته در ميان امت اسههلامي نشههان  چهر 
طوري كه فريقين )شيعه و سههني(  دهد، به مي 

دانند  در ميان  ت مي سخن اهل عترت را حجّ
انههد كههه  اهل سنت، فقيهان بزرگي ظهور كرده 

جا كه نههه قههرآن  له«، آن  معتقدند »فيما ل ن  
در تعيههين حكههم موضههوعي لهه  بههه سههخن  
گشوده و نههه حههدي ي از پيههامبر ابههلاي شههده،  
هرگاه اجماع اهل عتههرت باشههد، آن اجمههاع  

را   بيههت اهل ت است و شيعه نيز حديث حجّ
ت دانسته و ساير سههخنان را بههه  حجّ اًمستقيم 

ترجمههه و شههرح  سههنجد  ) سههخن آنههان مي 
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ذيل فيما ل نهه  لههه  ، الفقه الموجز في أصول 
 در حكم اهل سنت(  

 فرمايد: مي   اما    31در نامه     -9
ما فَرَمَ مِن صَمِتتَ أيسَرُ مِههن   فيتَ»و تلا 

چه  آن و تدارك إدراكِتَ مافات من منطقت«؛ 
تر اسههت از  دهي آسان با سكوت از دست مي 

 با سخن از دست برود    چه آن 
نيز همچون   اما   ة »صمت« در اين گفت 

 معناي سكوت و خاموشي است    گرشته به 
 آمده است:   224در حكمت   -10
ةَةِو  الهيبووةُالص مت تكون  بكثةةِ»    بالنَّصووَ

يكُ رُ المواصلون   «؛ با سكوت بسيار، هيبههت  
شود و با انصاب بودن، دوستان  انسان زياد مي 
 را فراوان كند  

هاي عقههل اسههت، پههس  »صمت« از نشانه 
ينههد،  عاقلان كه پيوسته سكوت را رعايت نما 
تههري  در ميههان مههرد  از هيبههت و وقههار بيش 

  برخوردارند؛ يعني لزمه »صمت« وقار است؛ 
  واژه از معنههاي و در بعضي مواقع، معني يههت 

لز  آن برخههوردار اسههت  پههس صههمت بههه  
،  شرح بحراني رود  ) معناي وقار هم به كار مي 

 (  5، ج 209ذيل حكمت  
 آمده است:   289در حكمت   -11

ي الِله و كههان  »كان لي فيمهها مضههي أخٌ فهه 
يُعظِمُهُ في عيني صِغَرُ الدُّنيا في عينهههِ و كههان  

مِن سُلطانِ بَطنِه، فلا يَشتهي ما ل يَجِدُ    اًخارج 

  اًو ل يُكِ رُ إذا وَجَدَ و كان أكَ ههرَ دَهههرِهِ صههامت 
فإن قال بَر  القائلينَ و نقَعَ غليههل السههائلين   «؛  

گرشته برادري ديني داشتم كههه در چشههم   در 
مقدار  بزرگ بود؛ زيرا دنيا در چشمش بي  من 
را    چه آن نمود  او از شكمبارگي دور بود و  مي 
يافت آرزوي داشتن آن را نداشت، اك ههر  نمي 

گفت بر  اوقات صامت و خمو  بود، اگر مي 
پرسههندگان   مخالفان پيروز بود و تشنگيِ ة هم 

 كرد      را سيراب مي 
خههورد  در اين حكمت به چشم مي  چه آن 
»صمت« در يت انسان والمقدار است؛    تجلّي 
كس كه متّصص به صمت شههده و از  آن يعني 
صامتان گشته است  صامت ديگر اسههم   ة زمر 

فاعل نيست، بلكه صفت مشبّهه است كههه در  
آن رخنههه كههرده اسههت  بههر ايههن   ة جانِ دارند 

گو، نههه خههامو ؛  اساس صامت يعني گزيده 
زيههرا در جملههه بعههد فرمههود: »و إن قههال بَههر   

لقائلين و نَقَعَ غليل السههائلين«؛ يعنههي هرگههاه  ا 
داند و چون وقت نطق را  بايد ناطق باشد، مي 

كيم و متفكّر بوده و كلامش مزَيّن  ح داند، مي 
به منطق است و انسان منطقههي عاقههل اسههت،  

 پس عاقل بر ديگران غلبه دارد  
در   جا برخي از فرمايشات امهها  تا اين 

كه در    با آن واژه صمت و مشتقات آن ياد شد 
ها اك ر اوقات صههمت بههه معنههاي  اين عبارت 

 كههرد، ولههي صههمت داراي  وت جلههوه مي ك س 
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معاني ديگري نيههز بههود؛ از جملههه در خطبههه  
هاي  به صورت صُموت آمده؛ يعني خانه   221

اند و  اند و خراب شده خامو  كه فرو ريخته 
ارت صههوامت ابههواب،  عبهه نيههز    91در خطبههه  

بههه كههار رفتههه و   دربارة درهاي بسته آسههمان 
نشانه آن است كه صههمت و صههموت داراي  
يت معناي مفهومي است  اين معناي مفهومي  

ههها  مصههاديق فراوانههي دارد كههه يكههي از آن 
»صمت« بههه معنههاي خاموشههي از سههخن بههه  

شود  پس  ي مي عنوان يت ارز  اخلاقي تلقّ
»صمت« از گونههة مشههترك معنههوي و داراي  

با فحهه   وجوه معناشناختي فراوان است كه  
  تههر پيرامههون سههخنان امهها  و بررسي بيش 

توان به كشص جديدي از معناي »صمت«  مي 
 و مصاديق آن دست يافت  

 البلاغه معناي »صمت« در نهج واژگان هم 
تعههداد واژگههان    هاي زيههاد بهها بررسههي 

ها و  ها، نامههه معنههاي »صههمت« در خطبههه هم 
رود   رو بههه فزونههي مههي  هاي اما  حكمت 

  اً ما به آن دست يافتيم و تقريب را تاكنون    چه آن 
معنا بودند به ترتي  زيههر  واژه »صمت« هم با 

 است: 
 خَرَس 

 صَمَم        خَفقان 

 سكوت   صمت   سكون 

 خفوت        هُدوء 

به نوعي بههر   البلاغه نهج ها نيز در اين واژه 
كه تهها  سكوت و خمو  دللت دارند، اما اين 

اند، بررسي  چه ميزان به واژه »صمت« نزديت 
طلبههد و چههون محههور بحههث  تههري مي يش ب 

هههاي  معناشناسي ما در »صههمت« بيههان ارز  
ههها كههه جنبههه  اخلاقي است از پرداختن به آن 

 شود  صرب دارند خودداري مي   شناسيِزبان 
واژة »صمت« كه ابتههدا بههه معنههاي بيابههان  

آب و علههص و ترسههناك بههود كههه هههيچ  بههي 
اي جههرأت ورود بههه آن را نداشههت،  جنبنههده 

قرآن بار معنايي ارزشي يافتههه و در  اكنون در 
اي عميهههق توسههه   روايهههات بهههه گونهههه 

تبيين شده است و اين معنههاي   معصومين 
اخلاقي دستاويزي براي متفكران اهل قلم در  
كلا  اسلامي و شعاري براي اهل دل در ميان  

»كتههاب    اصول كافي عارفان گرديده است  در  
مت و  كفر و ايمان«  بابي مستقل با نهها  »الصههّ

دي در  باز شده و روايات متعههدّ « اللسان فا ح 
، بههاب  3، ج اصههول كههافي آن آمههده اسههت  ) 

 و پس از آن(    174صمت، ص 
برخههي از ايههن روايههات، بههراي صههمت  

 اند: ها قائل شده و گفته علامات و نشانه 
والعِلههمُ  الفِقه الحِلههمُ »و مِن علاماتِ    -1

هاي فقه بردباري، دانههش  ؛ از نشانه « والص متُ
است  س،س در حقيقههت »صههمت«  و صمت 

   الحكمة گفته شده: »الص متُ بابٌ مِن ابههوابِ  
، إن ههه دليههلٌ علههي  المحبةَإن  الص متَ يَكتسُ  
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 كهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلّ  
خَيرٍ«؛ صمت دري از درهاي حكمت اسههت،  

كنههد و راهنمههاي  ت مي صههمت جلهه  محبّهه 
هرخير و خوبي است  )همان مصدر، حديث  

 (  ، از اما  رضا 1
مان باب، از رسههول  در حديث هفتم از ه 

نقل شده است: صمت، صدقه است   خدا 
شناسد تا  اي حقيقت ايمان را نمي و هيچ بنده 

 كه زبانش را حفا كند  )همان مصدر(  اين 

نقههل   در حديث بيستم از اما  صههادق 
شههده اسههت: در حكمههت خانههدان حضههرت  

بههر     -1خورد:  چند نكته به چشم مي   داود 
ار خههود  عاقل لز  است كه به وضههع روزگهه 

پيوسته سرگر  كار خود باشد؛     -2آشنا باشد؛  
 نگهدار زبانش باشد     -3

و در حههديث بيسههت و يكههم از امهها   
نقل شههده اسههت: بنههده مههؤمن تهها   صادق 

زماني كههه خههامو  اسههت در نامههه عملههش  
كههه  شود و به محهها اين نيكوكاري ثبت مي 

يهها نيكوكههار اسههت يهها   ل  به سخن گشههود، 
شههود   دو ثبههت مي ن يههت از ايهه بدكردار و هر 
 )همان مصدر(  

ها و منابع حديث )اهل  با مطالعه در كتاب 
آيد كههه  سنت و شيعه( اين نتيجه به دست مي 

»صهههمت« در دوران اسهههلامي تنهههها ارز   
  چههه آن اخلاقي داشته و از منظر محدّثان جههز  

اند چيزي در  البلاغه به آن پرداخته قرآن و نهج 
 كار نبوده است  

و   الشووةة ة مصههباح ؤلص تنها روايتي كه م 
گرارد و از نظههر  بر آن صحه مي   الحقيقة مفتاح 
معنايي، واژه »صمت« را تا حدي ارتقهها   تطوّر 

كههه   بخشيده، حدي ي است از اما  صادق 
فرمايد: »الصمتُ شعار المحقّقين بحقههائقِ  مي 

، چاپ  بحارا نوار ما سبق و جص  القلمُ بهِ   « ) 
السههكوت،  ، جزء دو ، باب 15الضرب، ج امين 
،  2الحجّ، ج ، كتههاب الوسائل مستدرك ؛ 186ص 
اللسههان،  ، كتههاب آفات البيضههاء محجة ؛ 89ص 
 (  172، ص الشةة ة مصباح ؛  192، ص 5ج 

واژه »صمت« را   جا اما  صادق در اين 
اند: »صههمت«  معنايي بخشيده و فرموده  تطوّر 

شعار اهل تحقيق و شعار كساني است كه بههه  
و  چشههم بصههيرت در احههوال گرشههتگان  

ههها نظههر دوختههه، اهههل  آن   لتِتغييرات و تبدّ
تفكر باشند كه چنين نگاهي موج  حيههرت  
است و حيرت اهل تحقيق موج  صههمت و  
سكوت و بركات ديگر نيز براي آن نوشته كه  

 قلم ياراي نوشتن آن را ندارد  
را كليد نجات  در همين حديث »صمت« 

از دنيا )راحتههي از شههرور دنيهها( و رهههايي از  
رت شههمرده و فرمههوده اسههت: و  شههرور آخهه 

خداونهههد »صهههمت« را پوشهههش جاههههل و  
آراستگي عالم قرار داده اسههت: در »صههمت«  
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هههاي نفسههاني و رياضههت  دوري از خواهش 
نفس و شيريني عبادت و زوال قساوت دل و  

سههن  سب  ايجاد عفاب و مههروّت و بههروز حُ
هاي اخلاقههي ديگههر  خلق و بسياري از ارز  

 (  177-172، ص الشريعه مصباح است  ) 
وي،ه از    و سههو  هجههري بههه از قههرن دو 

روايههات فراوانههي را    زماني كه اما  صادق 
هاي اخلاقي بههراي شههاگردانش  دربارة ارز  

ها بههه كههار افتههاد و  ها و دل تبيين فرمود، عقل 
هريت از اين واژگان اخلاقي ملهَم از قرآن و  

اي را بهههه ميهههدان  حهههديث، نكهههات تهههازه 
ها،  د  از جمله اين معناشناختي اخلاقي افزودن 

 واژه »صمت« در بيان اهل معرفت است: 
 و كم حديثِ لت حتي اذا 

 يتهَُ نتَ مِن لُقياكَ أنسَ مك 
 ( 121، ص القشيةةة الةسالة ) 

چه بسيار سخني كه وقتي قادر بههه گفههتن  
 ، آن را به باد فراموشي بس،اري  ي آن شد 

اند سكوت بر دو قسم است:  اهل دل گفته 
بههه قلهه  و دل   سكوت ظههاهري و سههكوت  

كنههد دلههش از  كه در كارهههايش توكّههل مي آن 
هاي خواسته شده ساكت و آرا  است،  روزي 

اما عارب دلش به چيز ديگههري آرا  اسههت و  
آن به حكمي كه بر او از جان  خداونههد بههار  
شده، راضي است و بر وصههص وفههاق بهها آن  

ل نمههوده بههه كههار  شود  آن كه توكّرو مي روبه 

اسههت و عههارب بههه  خويش واثق و مطمهه ن 
حكمي كه از جانهه  دوسههت بههر او ارزانههي  

 گشته قانع است  
سب  سكوت عارب، حيههرت اسههت؛ آن  

محبههوبش )خداونههد(    ة حيرتي كه در مشههاهد 
اتفاق افتاده و چنان سر تهها پههاي وجههود او را  

كه هيچ سخني براي  شهود و حضور پر كرده 
چه دارد احساس شهود است  گفتن ندارد، هر 
جمعُ الُله الرُّسلَ فيقههولُ مههاذا  و حضور: »يوٌ  يَ

أجبتُم؟ قالوا ل عِلههمَ لنهها«؛ يعنههي در محضههر  
انههد  خداوند در قيامت كه انبيا همه گههرد آمده 

فرمايههد: چههه جههوابي داريههد؟  خداونههد مي 
گويههد: هههيچ علمههي بههراي مهها نيسههت   مي 
 (  121، ص القشيةةة الةسالة ) 

علههم، شههدّت    سب  اين اعتراب بههه نبههودِ
زده كرده و  ه آنان را بهت حضور حق است ك 

اند،  نزديت شده هم  از بس شاهد و مشهود به  
ماند براي حههدّ شهههود تهها  اي نمي ديگر فاصله 

شهههادت دهنههد و اوصههاب حضههور را بيههان  
نمايند  اين خههود صههمت و سههكوتي اسههت  

در روايههات داشههتيم،    قبلًا  چه آن عارفانه كه با  
 هماهنگ است اما به بياني عرفاني    كاملًا

دللي »صمت« از خاموشي در   طوّر ت پس 
دن بههه مقهها  حضههرتِ  وقت سههخن تهها رسههي 
الله و مقهها  وصههل ادامههه  دوست و تقرب إلي 

 دارد  
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ات دللههي »صههمت«  تطههوّر يكي ديگر از 
اي ار ارباب مجاهده اسههت؛ اي ههار بههه معنههاي  
تفضيل و انتخاب برتههر اسههت  از آن جهههت  
ارباب جهههاد و صههاحبان مجاهههدت نفسههاني  

دهند  كلا  ترجي  و تفضيل مي سكوت را بر 
تر گوينههد، بههالخره از  كه آنان هرچههه گزيههده 

آفات سخن مبرّي نيستند، امهها در سكوتشههان  
بينند، بر اين اساس صههمت را  هيچ آفتي نمي 

دهند و اين خود رياضههتي  بر كلا  تفضيل مي 
 است نفساني بر ارباب جهاد  )همان مصدر(  
بهها تحقيههق در آثههار عرفههاني، كلامههي و  

توان دست  خلاقي به معناهاي جديدتري مي ا 
جاست كه  يافت، اما اهميت اين تحقيق در آن 
طههور  آن   -واژه »صمت« در معناي خاموشي 

منحصر نيست، بلكه    -كه اهل لغت معتقدند 
دامنه آن در حديث و اخلاق و كلا  و عرفان  

تر  تر و عميههق ها بسههيار وسههيع با گرشت قرن 
 گشته است  

 گیري نتیجه 
نظهها  معنههايي  ه »سههكوت« داراي يت واژ 

عناصر مرتب  با آن را در مسههير    است كه بايد 
تاريخي معناي لغههوي اسههتخراج نمههود، و از  

ات دللي،  تطوّر بايد در  نظر اصطلاحي نيز مي 
مصاديق گوناگون آن در متون مختلص ديني،  

 علمي و اخلاقي روشن شود  

مترادفات سكوت از نظر لغوي محدودند،  
ق آن بسيارند  صههمت يهها سههكوت  اما مصادي 

اي بر قلّت يا كمي دللت  مانند عفت، به گونه 
گويي در كتهه   دارد و اشتهار آن به معناي كم 

كه آن را بر سههخن  تر است تا اين معاجم بيش 
 نگفتن حمل كنيم  

هاي قههديم  الم ل در شعر جاهلي و ضرب 
عرب، از ارز  اخلاقي صههمت يهها سههكوت  

در زبان قرآن   چه آن فراوان ياد شده است، اما 
بليغ است، واژه »صمت« است كه بههه جههاي  
سههكوت كههاربرد دارد و معنههايي كههه از آن  

گويي اسههت، نههه  شههود گزيههده اسههتنبام مي 
 سكوت مطلق و خاموشي كامل  
معنهها و  هم   اًصههمت و سههكوت ظههاهر 

از    البلاغههه نهج در متههون    چه آن اند، اما  مترادب 
ت و  آن ياد كرديم، مصاديق ايههن دو واژه اسهه 

 معناي مفهومي آن    اًنه صرف 
از معاني مصداقي كه به عنوان وصص در  

ياد شد، وصص »صامت«   البلاغه نهج هاي متن 
است  اين وصص براي آيات قرآن بار معنايي  

هههاي  خاص دارد و آن تحمههل الفههاظ و واژه 
قرآن است براي لية معنايي لطيص و ظريفي  
كه دست هركس بدان نخواهد رسههيد، مگههر  

 كه داراي طهارت قل  باشد  اين 
صمت و سكوت معاني مصداقي فراواني  

  دارد؛ از جمله صمت و سكوت معصههو  
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نسبت به امور موجبه كه بر صحت آن امر يهها  
 كند  عمل دللت مي 

هههاي  صمت يا سكوت، هم داراي ارز  
مي  بنابراين، بسته بههه  اخلاقي است و هم كلا 

وسته بر  دو را در كجا به كار بريم، پي كه آن اين 
شود  پههس صههمت يهها  مصاديق آن افزوده مي 

ي  سههكوت از بههاب اشههتراك معنههوي تلقّهه 
 گردد  مي 

چههون  صمت يا سههكوت بهها واژگههاني هم 
حكمت، حلم و علم ارتبام دارد و به همههين  
دليل در زبان اهل حديث يكي از چهار ركن  

 آيد  شمار مي تفقّه به 
سههكوت از جنبههة عرفههاني داراي معههاني  

طور كلي سكوت عههارب،  به بسياري است و 
يا ظاهري است يا سكوت به قل  و باطن  و  

هههايي اسههت كههه در آن  هريت داراي وي،گي 
 كند  هايش را لمس مي مقا ، عارب نشانه 
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